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در گفت‌وگو با »ایران« تحولات جاری میان تهران و بیروت را بررسی می‌‌کند
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سیر روابط میان ایران و دولت لبنان پس 
از تحولات ۷ اکتبر را چطور ارزیابی می‌کنید 

و مهم‌ترین تغییراتی که این رویداد بر 
مناسبات دو طرف گذاشته چه بوده است؟

در ابتـــدا باید گفـــت هرچند حادثـــه ۷ اکتبر به 
‌صورت مســـتقیم به روابـــط ایران با کشـــورهای 
منطقه به‌خصوص لبنان، ارتباط نداشـــت اما با 
توجه به دو مرحله اخیر نبرد مقاومت اســـامی 
لبنان و حزب‌الله با رژیم صهیونیســـتی از جمله 
»جنگ اســـناد«، »جنگ پشـــتیبانی« و عملیات 
»کل‌البعـــث« و همچنیـــن ورود ارتش اســـرائیل 
به خـــاک لبنان و اشـــغال 5 نقطه کـــه اکنون به 
9 نقطه افزایش یافته اســـت، همـــراه با حملات 
مکـــرر هوایی، پهپـــادی و ترورهایی که در داخل 
لبنـــان انجام می‌شـــود، این مســـأله در عمل در 
چهارچوب بحث‌های پســـاجنگ و اشـــغالگری 
مطرح شـــده اســـت. حمایت ایران از مقاومت 
اســـامی لبنان نیز بر حساســـیت این وضعیت 
می‌افزایـــد، در حالـــی که حادثه ۷ اکتبر اساســـاً 
موضوعـــی داخلـــی در ســـرزمین‌های اشـــغالی 

فلســـطین بوده است. 
این نکتـــه اول اســـت. نکته دوم این‌ اســـت که 
لبنـــان همچنـــان بـــا بحـــران سیاســـی، فقدان 
دولت مؤثر و نبود رئیس‌جمهـــوری روبه‌رو بود. 
پس از مدت‌ها اختلاف و کشـــمکش سیاســـی، 
سرانجام جوزف عون به ‌عنوان رئیس‌جمهوری 
و نخســـت‌وزیر نیز تعیین شـــد و دولتی روی کار 
آمد کـــه مواضع آن در نقطـــه مقابل جریان‌های 
نزدیک به مقاومت اســـامی قرار دارد. بررســـی 
ترکیـــب پارلمان نیز نشـــان می‌دهـــد که اگرچه 
در دوره قبل اکثریت مجلس در اختیار نیروهای 
حامی مقاومـــت بود اما در دوره جدید این توازن 

تغییر کرده اســـت. 
پس از اشـــغالگری‌های اخیر و فشارهای آمریکا، 
برخی کشـــورهای اروپایی بویژه فرانســـه و برخی 
بازیگـــران منطقـــه‌ای بر لبنـــان، روندی شـــکل 
گرفت کـــه در نهایت بـــه تشـــکیل دولت فعلی 
انجامید و ایـــن تغییر موازنه در آرایش سیاســـی 
کشـــور منعکس شـــد. در نتیجه، تغییر مواضع 
بخشـــی از نمایندگان تحت ‌تأثیر شرایط داخلی 
و منطقه‌ای باعث شـــد نیروهـــای مخالف محور 
مقاومت یا همان مخالفـــان بلوک‌های ۸ مارس 
و ۱۴ مارس در ادبیات سیاســـی پیشین به نوعی 
اکثریت نسبی دست پیدا کنند و زمینه تشکیل 

دولت کنونی فراهم شـــود.
 

این دیدگاه درباره ایران در دولتی که با 
حضور »نواف« تشکیل شد، چطور بازتاب 

پیدا کرد؟
در روند تشـــکیل دولـــت لبنان قرار بود بر ســـر 
نخســـت‌وزیری نجیـــب میقاتی توافق شـــود اما 
تماس‌هایی که در شـــب انتخاب بـــا نمایندگان 
مختلـــف پارلمـــان صـــورت گرفـــت، در نهایت 

بـــه انتخاب نجیـــب نـــوّاف انجامیـــد. او و بویژه 
وزیـــر خارجه‌اش کـــه از جریان‌هـــای نزدیک به 
ســـمیر جعجع اســـت ــ از ابتـــدا مواضع خاص 
و شناخته‌شـــده‌ای در برابـــر مقاومت داشـــتند. 
دربـــاره ایـــران نیـــز همین نـــگاه وجود داشـــت، 
هرچند بـــه دلیل جایـــگاه قابل‌ ‌توجه ایـــران در 
میـــان بخش‌های مختلـــف جامعه لبنـــان، این 

مواضع را آشـــکارا بیـــان نمی‌کردند.
بعدهـــا هنگامـــی کـــه موضـــوع لغـــو پروازهـــای 
هواپیماهـــای ایرانی به لبنان مطرح شـــد با این 
ادعا کـــه ممکن اســـت ایـــن هواپیماهـــا هدف 
حملـــه رژیم صهیونیســـتی قرار گیرنـــد و لبنان 
توان تأمین امنیت آنها را نـــدارد، ادعای دیگری 
نیز طرح شـــد: اینکه شـــاید ایران از این پروازها 
بـــرای انتقال پـــول به نفـــع حزب‌الله اســـتفاده 
کنـــد. این ادعا کاملاً در راســـتای سیاســـت‌های 
آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی بود که به‌شـــدت 
به دنبال محاصره همه‌جانبـــه حزب‌الله بودند؛ 
محاصره‌ای نـــه فقط نظامی و میدانـــی، بلکه در 
حوزه‌های مالی، اجتماعـــی و حتی خدماتی. در 
همین چهارچوب، بازسازی مناطق آسیب‌دیده 
متوقف شـــد؛ فشـــار بر صندوق قرض‌الحســـنه 
حزب‌الله افزایش یافت؛ تحریم‌های گسترده‌ای 
علیه بســـیاری از چهره‌های ایـــن جنبش اعمال 
شـــد؛ حســـاب‌های بانکـــی برخـــی مســـئولان 
حـــزب‌الله که در دولـــت و پارلمان حضـــور دارند 
بســـته شـــد و مجموعـــه‌ای از اقدامات مشـــابه، 
فضـــای فشـــار جدیدی ایجـــاد کـــرد. در نتیجه، 
ـ از جمله  پروازهـــای ایران بجز در یکـــی دو مورد ـ
برای مراسم تشـــییع مرحوم سیدحسن نصرالله 
و نیـــز چند ســـفر مقامـــات ایرانی به بیـــروت ــ 
تقریبـــاً به‌طـــور کامل متوقف شـــد. بـــه همین 
دلیل، مواضـــع دولت لبنان و به‌طور مشـــخص 
وزیـــر خارجـــه این کشـــور در قبال ایران ســـرد و 

فاصله‌دار شـــد. 
با این حال، روابط ایران و لبنان از نظر سیاســـی 
و کنســـولی همچنـــان از وزن پیشـــین برخوردار 
اســـت. اما دولت لبنان تحت فشـــارهای آمریکا 
و برخـــی کشـــورهای منطقـــه تـــاش می‌کنـــد 
پیوندهـــای ایـــران بـــا مقاومت را تـــا حد ممکن 
محـــدود و حتـــی بـــه صفر نزدیـــک کنـــد. البته 
ایـــن هـــدف در ســـطحی کـــه آنـــان می‌خواهند 
چنـــدان تحقق‌پذیـــر نیســـت، زیـــرا خواســـت 
واقعـــی قدرت‌هـــای منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی 
تنها محدودســـازی حـــزب‌الله نیســـت، بلکه از 
بین بردن کل محور مقاومت در منطقه اســـت؛ 
امری که ایـــران به‌هیچ‌‌وجه نمی‌توانـــد بپذیرد.

 
چه متغیرها و تحولات داخلی و منطقه‌ای 

در شکل‌گیری ادعای ایجاد فاصله و سردی 
روابط میان ایران و دولت لبنان نقش 

برجسته‌ای داشته‌اند؟
نخســـت باید بگویم که من با اصطلاح »ســـردی 

روابط ایران و لبنان« موافق نیســـتم. بخشـــی از 
جریان‌های سیاســـی لبنان که مخالف مقاومت 
هســـتند، تـــاش می‌کننـــد تحـــت فشـــار رژیم 
اســـرائیل و برخی کشـــورهای منطقـــه و آمریکا، 
روابط ایـــران و لبنان را تضعیف یا ســـرد نشـــان 
دهنـــد اما تاکنـــون اقـــدام مؤثری از ســـوی آنها 
صـــورت نگرفتـــه اســـت. تنهـــا مورد مشـــخص، 
لغـــو پروازهای ایران بـــود که آن هم بـــا این ادعا 
انجام شـــد کـــه لبنان تـــوان تأمیـــن امنیت این 

پروازهـــا را ندارد.
برخی از اظهارنظرهایی که رســـانه‌ای شده نیز یا 
دقیق نیســـتند؛ مانند آنچه درباره دیدار »جوزف 
عـــون« با برخـــی مقامـــات ایرانی مطرح شـــد یا 
محدود بـــه مواضـــع دو نفر، یعنی نخســـت‌وزیر 
و وزیـــر خارجـــه لبنـــان هســـتند که وابســـتگی 
سیاســـی و جهت‌گیری‌شـــان کاملاً روشن است 
و در کـــدام جریان‌های داخلی قـــرار می‌گیرند.
در مقابـــل، واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه در لبنان 
اکثریـــت جامعه نـــگاه مثبتی بـــه ایـــران دارند. 
می‌تـــوان گفـــت همـــه جامعـــه شـــیعی لبنان، 
بخـــش قابل‌توجهـــی از اهـــل ‌ســـنت و حتـــی 
بخش مهمی از مســـیحیان، طرفـــدار مقاومت 
و ایـــران هســـتند. حضور چشـــمگیر مـــردم در 
مراســـم تشـــییع و برنامه‌های مربوط به مرحوم 
سیدحســـن نصـــرالله نمونه بـــارز ایـــن همراهی 
اجتماعـــی اســـت. دلایل دیگـــری نیز بـــرای این 

حمایت وجـــود دارد.
در مجموع، تلاش‌هایی برای ســـرد کردن روابط 
ایـــران و لبنـــان انجام می‌شـــود امـــا دلیل اصلی 
این فشارها، اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و برخـــی کشـــورهای منطقـــه برای قطـــع ارتباط 
ایـــران با جامعـــه لبنان و مقاومت اســـت. با این 
حال، ایران تاکنون برخوردی منطقی، مسئولانه 

و آرام داشته است.
بـــا پایـــان مأموریـــت ســـفیر پیشـــین جمهوری 
اســـامی ایران، رئوف شـــیبانی، ســـفیر جدید از 
دیپلمات‌های باســـابقه و کارشـــناس وزارت امور 
خارجه که ســـابقه ســـفارت در لبنان، ســـوریه و 
تونـــس را دارد و به تحولات منطقه کاملاً مســـلط 
اســـت، معرفی شـــده و در انتظار موافقت وزارت 
خارجه لبنان قرار دارد. ســـفیر لبنـــان در تهران 
نیـــز اخیـــراً تغییر کـــرده اســـت. تصـــور می‌کنم 
بـــا آغاز دوره جدیـــد فعالیت ســـفارت جمهوری 
اســـامی ایران در لبنـــان و با توجه به ســـابقه و 
شـــناختی که از شـــیبانی وجـــود دارد، روابط دو 

کشـــور در مســـیر بهبود قرار بگیرد.
البتـــه لبنان در مرحله‌ای حســـاس قـــرار دارد و 
تحولات مهمـــی پیش‌رو اســـت. احتمال حمله 
گســـترده رژیم صهیونیستی به خاک لبنان برای 
ضربه زدن به مقاومـــت وجود دارد که پیامدهای 
بســـیار ســـنگینی خواهـــد داشـــت. ایـــران نیز 
طبیعتـــاً باید موضع خـــود را اعلام کند. روشـــن 
اســـت که موضع ایـــران حمایت و پشـــتیبانی از 
مقاومت اســـت، اما اینکـــه این حمایـــت تا چه 
حـــد در میـــدان نمـــود پیدا کنـــد، بســـتگی به 
تصمیـــم رهبران سیاســـی و نظامی ایـــران دارد. 
بنابرایـــن من قائـــل به »ســـردی روابـــط ایران و 
لبنان« نیستم. آنچه مشـــاهده می‌شود، تلاش 
بخشـــی از نیروهـــای سیاســـی لبنان اســـت که 
تحت فشـــار منطقه‌ای و بین‌المللی می‌کوشند 
چنیـــن تصویری ایجاد کنند، نـــه واقعیت روابط 

دو کشور.

موضوع خلع سلاح حزب‌الله چه 
چالش‌های سیاسی و امنیتی برای ایران و 

لبنان ایجاد می‌کند و اختلافات طرفین در 
این زمینه چگونه قابل تحلیل است؟

در موضـــوع خلع ســـاح حـــزب‌الله بایـــد توجه 
داشت که این مســـأله چه چالش‌های سیاسی 
و امنیتـــی بـــرای ایـــران و لبنان ایجـــاد می‌کند و 
اختلافـــات موجود چگونـــه می‌تواند حل‌وفصل 
شـــود. اول اینکه قطعنامه ۱۷۰۱ که مبنای توافق 

آتش‌بس اخیر نیز هســـت، هیچ‌گونـــه تأکیدی 
بر خلع ســـاح حزب‌الله نـــدارد. ایـــن قطعنامه 
صرفاً بر عدم حضور نظامـــی و میدانی حزب‌الله 
در جنوب رود لیتانی تأکیـــد می‌کند. در مقابل، 
رژیم صهیونیســـتی نیز موظف است از مرزهای 
لبنان تا عمق هفت کیلومتر عقب‌نشـــینی کند. 
در این میان، نقش نیروهای یونیفل نیز مطرح 
اســـت؛ در حالـــی ‌کـــه اســـرائیل امروز بشـــدت 
تلاش می‌کنـــد یونیفل از منطقه خارج شـــود تا 

بتواند در میدان یکـــه ‌تازی کند.
نکته اول این اســـت که خلع سلاح حزب‌الله نه 
در توافـــق آتش‌بس اخیر و نـــه در قطعنامه ۱۷۰۱ 
مطرح نشـــده اســـت و موضوع صرفاً به جنوب 

لیتانی محدود می‌شـــود.
نکتـــه دوم آنکـــه تـــا زمانـــی کـــه اشـــغالگری و 
تهدیـــدات نظامی اســـرائیل وجـــود دارد، تداوم 
مقاومـــت یک ضـــرورت منطقـــی اســـت؛ بویژه 
با توجه بـــه اینکه ارتـــش لبنان در عمـــل اجازه 
و امـــکان تقویت تـــوان نظامـــی خود را نـــدارد و 
نمی‌توانـــد به‌طـــور کامل از کشـــور دفـــاع کند. 
بنابراین نمی‌تـــوان خاک لبنـــان را بی‌دفاع و در 

معرض حمـــات مکرر اســـرائیل قـــرار داد.
نکتـــه ســـوم این اســـت کـــه از زمـــان آتش‌بس 
تاکنـــون، حـــزب‌الله و دولـــت لبنـــان کامـــاً به 
مفـــاد توافـــق پایبنـــد بوده‌انـــد، در حالـــی کـــه 
تعداد نقض‌هـــای رژیم صهیونیســـتی از صدها 
مورد گذشـــته و احتمـــالاً از هزار مـــورد نیز فراتر 
رفته اســـت. بـــا وجود ایـــن حجـــم از نقض‌ها، 
حـــزب‌الله، مقاومـــت و دولـــت لبنـــان واکنش 

متقابـــل نشـــان نداده‌اند. 
طبیعی اســـت کـــه هیـــچ آتش‌بســـی نمی‌تواند 
یک‌طرفه باشـــد و نمی‌توان پذیرفـــت که خاک، 
امنیت و منافع لبنان در اختیار ارتشـــی متجاوز 
قـــرار گیرد که هر حملـــه‌ای را بدون هزینه انجام 
دهـــد. این وضعیت نه از نظـــر منطق نظامی، نه 
از نظر میدانی، نه از منظر حقوق بشـــری و نه در 
چهارچوب حقوق بین‌الملل قابل قبول اســـت.
نکتـــه چهـــارم آن‌کـــه حـــزب‌الله و گروه‌هـــای 
سیاســـی لبنـــان بارهـــا بـــر لـــزوم تدویـــن یک 
»اســـتراتژی دفاعـــی ملـــی« تأکیـــد کرده‌انـــد؛ 
چهارچوبـــی کـــه همه این مســـائل بایـــد در دل 
آن حل‌وفصل شـــود. با این حـــال تاکنون هیچ 
اقـــدام عملی در این خصوص انجام نشـــده و به 
نظر می‌رســـد توجه به این اســـتراتژی نقطه آغاز 

ضـــروری برای حـــل اختلافات باشـــد.
نکتـــه پنجـــم و مهم‌تـــر اینکـــه خلـــع ســـاح 
حزب‌الله، بـــا توجه به حمایت گســـترده جامعه 
شـــیعه و بخـــش مهمـــی از ســـایر گروه‌هـــای 
اجتماعـــی از مقاومـــت موضوعـــی اســـت که در 
ســـطح سیاســـی و اجتماعـــی لبنـــان پذیـــرش 
عمومـــی نـــدارد. نظرســـنجی‌ها و واقعیت‌های 
موجـــود نشـــان می‌دهـــد کـــه اکثریـــت جامعه 
طرفدار تداوم مقاومت هستند؛ بنابراین اجرای 
چنیـــن تصمیمی نه ممکن اســـت و نـــه پایدار. 
تجربـــه نیز بارهـــا ثابت کـــرده این طـــرح، حتی 
اگر مطـــرح شـــود، در عمل قابل اجرا نیســـت.
رئیس‌جمهوری ایـــن موضـــوع را صراحتاً اعلام 
کرده و حتی نخســـت‌وزیر نیز از مواضع پیشین 
خود عقب‌نشـــینی کرده اســـت. فرمانده ارتش 
نیز رســـماً بیان کرده تا زمانی که نقاط اشـــغالی 
در خاک لبنـــان وجود دارد، اجرای خلع ســـاح 
امکان‌پذیـــر نیســـت. او تأکیـــد کرده کـــه ارتش 
هرگز در برابر شـــهروندان قرار نخواهد گرفت و 
اگر فشـــارها ادامه یابد، اســـتعفای خود را تقدیم 
ـــ از زبـــان تام  ـ خواهـــد کـــرد. حتی آمریـــکا نیز ـ
باراک ــ اعلام کرده که مســـأله خلع سلاح، یک 
موضوع داخلی لبنان اســـت و باید در داخل این 

کشـــور حل‌وفصل شود.

در همین راستا رویکرد ایران و تأکید صریح 
آن بر عدم خلع سلاح حزب‌الله، چه تأثیری 

بر تصمیم‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌های 

دولت لبنان داشت و تا چه حد در 
شکل‌دهی به سیاست‌های داخلی و 
تعاملات این دولت با محور مقاومت 

اثرگذار بوده است؟
در ســـطح منطقه مذاکـــرات ایران و عربســـتان، 
بویـــژه رایزنی‌هـــای آقای دکتـــر لاریجانی، موجب 
شـــد فشـــارهایی که پیش‌تر از ســـوی عربستان 
علیـــه حـــزب‌الله و جامعه لبنان اعمال می‌شـــد، 
تـــا حـــدی تعدیـــل شـــود. بنابرایـــن در ماه‌های 
گذشته، شـــرایط سیاسی به ســـود پیشبرد پروژه 

خلع ســـاح حزب‌الله نبوده اســـت.
امروز نیـــز با توجه بـــه اینکه رژیم صهیونیســـتی 
در جنـــگ غـــزه مجبـــور بـــه پذیـــرش آتش‌بس 
شـــد و نتوانســـت به هـــدف اصلـــی خـــود یعنی 
نابودی محور مقاومت دســـت یابـــد و همچنین 
با تغییراتی که پس از پاســـخ شـــدیداللحن ایران 
در موازنـــه منطقـــه‌ای و معادلات سیاســـی ایجاد 
شـــد، اســـرائیل بـــه ایـــن جمع‌بندی رســـیده که 
برای حل مشـــکلات خود باید حمله‌ای نظامی به 
لبنان را در دســـتور کار قرار دهد. این جمع‌بندی 
خـــود نشـــان‌دهنده ناکامی پـــروژه خلع ســـاح 

حزب‌الله اســـت.

با وجود ادعاهایی مبنی بر دخالت ایران در 
امور داخلی و گروه‌های مسلح در منطقه، 
واقعیت تا چه حد با این روایت هم‌خوانی 

دارد و سیاست‌های ایران در این زمینه 
چگونه قابل تحلیل است؟

ادعـــا می‌شـــود که ایـــران از نیروهای »پراکســـی« 
یا نیابتـــی اســـتفاده می‌کند امـــا واقعیت چنین 
نیســـت. حقیقت آن اســـت که میان این نیروها 
و ایران یک پیمان وجـــود دارد؛ همانند هر پیمان 
نظامـــی دیگری که بـــه معنای تبعیـــت کامل یک 

طرف از طرف دیگر نیســـت. 
ایـــن نیروهـــا بـــر اســـاس منافـــع مشـــترک و در 
برابـــر اشـــغالگری،  چهارچـــوب مقاومـــت در 
تجاوزگـــری و توســـعه‌ طلبی رژیم صهیونیســـتی 
همـــکاری می‌کنند؛ امـــری که در نهایـــت به نفع 
امنیـــت ملی ایـــران نیز هســـت. اینکه ایـــران در 
چه ســـطحی و با چـــه ابعـــادی در ایـــن معادلات 
حضـــور داشـــته باشـــد، وابســـته بـــه ارزیابی‌ها و 
تصمیم‌ســـازی‌های جمهـــوری اســـامی در حوزه 

سیاســـت، میـــدان و عرصـــه نظامی اســـت.

بنابراین در شرایط کنونی و تحولاتی که دو 
طرف پس از 7 اکتبر پشت سر گذاشته‌اند،  

جایگاه ایران برای حزب‌‌الله و بالعکس 
چگونه قابل تعریف است؟

ایران بـــه هر حـــال اصلی‌تریـــن و در عمـــل تنها 
حامی حزب‌الله اســـت و در حوزه‌های سیاســـی، 
میدانی و ســـایر زمینه‌هـــا همـــکاری کم‌نظیری با 
این جنبش داشته اســـت. سیاست‌های منطقی 
ایران نیز یکی از مهم‌ترین پایه‌های شـــکل‌گیری 

و تداوم محـــور مقاومت به شـــمار می‌آید.
پـــس از جنـــگ تحمیلـــی عـــراق علیـــه ایـــران و 
مجموعـــه رخدادهـــای دهـــه نخســـت انقلاب، 
جمهوری اسلامی ســـه اقدام اساسی را در دستور 

کار قـــرار داد:
نخســـت، قدرت‌ســـازی که امروز نمونه بـــارز آن 
را در تـــوان دفاعی و موشـــکی کشـــور مشـــاهده 

می‌کنیـــم؛
دوم، پیمان‌ســـازی که شکل‌گیری محور یا جبهه 

مقاومت در منطقه مصداق روشن آن است؛
و ســـوم، ایســـتادگی در برابر تهدیـــدات خارجی 
از ســـوی آمریکا، رژیـــم صهیونیســـتی و هر منبع 
دیگـــری که می‌توانســـت امنیت ملی ایـــران را به 
چالش بکشـــد. این ایســـتادگی با اتـــکا به همان 
تـــوان دفاعـــی و در چهارچـــوب همـــکاری میان 
اعضـــای محـــور مقاومت معنـــا یافـــت؛ محوری 
کـــه حزب‌الله یکی از ارکان بســـیار مؤثـــر و تعیین‌ 

کننده آن اســـت.
نقش حـــزب‌الله تنها به لبنـــان و مقابلـــه با رژیم 
صهیونیســـتی محـــدود نمانـــده و در بســـیاری از 
تحـــولات منطقـــه‌ای نیـــز اهمیـــت ویژه داشـــته 
اســـت؛ موضوعـــی کـــه خـــود نیازمنـــد بررســـی 
مســـتقلی اســـت. جایگاه حزب‌الله بـــرای ایران و 
جایگاه ایران برای حزب‌الله نیـــز دقیقاً در همین 
چهارچـــوب محـــور مقاومـــت قابل فهم اســـت.

در حوزه سیاســـت داخلـــی و خارجی لبنان، تأثیر 
این معادله کاملاً آشـــکار اســـت. حزب‌الله بخش 
جدایی‌ناپذیـــر واقعیـــت سیاســـی و اجتماعـــی 
لبنـــان اســـت؛ حضـــوری ریشـــه‌دار در نهادهای 
حقوق اساســـی کشـــور دارد؛ فراکسیون پارلمانی 
قابل توجهـــی را نمایندگی می‌کنـــد و در دولت و 
دیگر نهادهای سیاســـی و اجتماعی نقشی فعال 
دارد. مقاومـــت نیـــز به مـــرور به یکـــی از مفاهیم 
پذیرفته‌شـــده در ســـاختار حقوق اساسی لبنان 
تبدیل شـــد و در تمامـــی بیانیه‌هـــای دولت‌های 
پیاپـــی لبنان مـــورد تأیید قـــرار گرفت. ســـه‌گانه 
»ارتش، ملـــت و مقاومت« امـــروز همچنان مورد 
حمایـــت بخـــش مهمـــی از جامعـــه و گروه‌های 
سیاســـی لبنان اســـت. طبیعی اســـت که چنین 
حضـــور پررنگی در سیاســـت و جامعـــه لبنان آثار 
خاص خود را در روابط خارجی این کشـــور به جا 
می‌گـــذارد. اگر لبنان تحت فشـــارهای منطقه‌ای 
یا بین‌المللـــی قرار گیرد و بخواهد عقب‌نشـــینی 
کنـــد، این موضوع در داخل کشـــور چندان قابل 

قبـــول نخواهد بود. 
مواضع رئیس‌جمهوری لبنـــان، تحولات پارلمان 
و حتـــی تغییرات اخیـــر در مواضع نخســـت‌وزیر 
نشـــان می‌دهد که این معادلات چقدر حســـاس 
اســـت. تا زمانی کـــه اشـــغالگری و تهدیـــد علیه 
لبنـــان ادامه دارد، ضـــرورت تـــداوم مقاومت نیز 
پابرجاست. بنابراین، در چهارچوب واقعیت‌های 
جامعـــه لبنـــان، نهادهـــای قانونی کشـــور و وزن 
سیاســـی و اجتماعی حزب‌الله، اساســـاً مشکلی 
میـــان لبنـــان و حزب‌الله وجـــود ندارد. مســـائل 
جزئی‌تر هم طبیعتاً میان شـــرکای سیاسی لبنان 
مطرح شـــده و از مسیر مذاکره و توافقات داخلی 

پیگیری می‌شـــود.
 

ایران چگونه تلاش می‌کند با دیپلماسی 
عمومی، گفت‌وگوهای رسمی و واکنش به 

اتهامات مختلف، جایگاه خود در لبنان را 
حفظ کرده و تصویر خود را در افکار عمومی و 

نهادهای دولتی تثبیت کند؟
دربـــاره نحوه تـــاش ایران بـــرای حفـــظ جایگاه 
خـــود در لبنـــان از طریـــق دیپلماســـی عمومی و 
پاســـخ‌های رســـمی به اتهامات نکاتی وجود دارد. 
در حالـــی کـــه بخشـــی از نیروهایی کـــه پیش‌تر 
اشـــاره شـــد، در پروژه‌ای مقابل محـــور مقاومت 
قـــرار می‌گیرنـــد و نســـبت بـــه ایـــران اظهاراتـــی 
مطرح می‌کنند، اما این درســـت نیســـت که کل 
لبنان ایـــران را متهم بداند یا ایـــران نیاز مبرم به 

دیپلماســـی گسترده داشـــته باشد.
ایـــران ماننـــد هر موضـــوع دیگری، پاســـخ‌های 
رســـمی و دیپلماســـی عمومی خـــود را دارد، اما 
نکتـــه مهم این اســـت که بخش قابـــل توجهی 
از جامعه لبنان، خود به‌طور طبیعی و مســـتقل 

پاســـخگوی این اتهامات هســـتند. 
بـــه عبـــارت دیگـــر، افـــکار عمومـــی، گروه‌های 
سیاســـی، رســـانه‌ها و حتـــی مـــردم لبنـــان، در 
فضـــای واقعـــی و مجـــازی، بـــه نوعـــی متکفـــل 
پاســـخ به اتهامات علیه ایران هستند. بنابراین 
جمهوری اســـامی ایران کمتر نیـــاز پیدا می‌کند 
کـــه اقدام خاص یا دیپلماســـی ویـــژه‌ای در این 
زمینـــه اعمال کنـــد. این واقعیـــت در گروه‌های 
سیاســـی، رســـانه‌ها، افکار عمومی، شبکه‌های 
اجتماعـــی و فضای مجازی لبنان کاملاً مشـــهود 

اســـت و بازتاب دارد.

ن  روابط ایرا
ن از  و لبنا

ی  نظر سیاس
ولی  و کنس

ن از  همچنا
ن  ن پیشی وز

وردار است.  برخ
اما دولت لبنان 
تحت فشارهای 

آمریکا و برخی 
ورهای  کش

منطقه تلاش 
می‌کند 

وندهای ایران  پی
با مقاومت را 
ن  تا حد ممک

محدود و حتی 
به صفر نزدیک 

کند. البته 
ن هدف در  ای

سطحی که آنان 
واهند  می‌خ

چندان 
تحقق‌پذیر 

نیست

برخلاف ایالات 
متحده آمریکا 
ن  که در تعیی
نخست‌وزیر 

و برخی 
تصمیمات 

ی  سیاس
لبنان دخالت 

م  مستقی
می‌کند

ن هرگز در  ایرا
ور داخلی  ام

لبنان دخالتی 
نکرده است.

حتی مخالفان 
ی  سیاس

ن  در لبنا
وانند  نمی‌ت

وردی را نشان  م
ن  دهند که ایرا

چیزی را نه 
بر دولت و 

نه بر جامعه 
ن و حتی  لبنا

نه بر مقاومت 
الله  و حزب‌

تحمیل کرده 
باشد

گـــروه دیپلماســـی -  گرچـــه علملیـــات ۷ اکتبـــر در منظـــر نخســـت، امـــری کامـــاً داخلی در 
ســـرزمین‌های اشـــغالی فلســـطین به نظر می‌رســـید اما در پرتو سلســـله تحولات پساجنگ و 
عملیات‌هایـــی که ارتش اســـرائیل را به خاک لبنان کشـــاند و به اشـــغال تدریجـــی نقاطی از 
خاک این کشـــور منجر شـــد، این رخـــداد به نقطه عطفی در روند مناســـبات تهـــران و بیروت 
تبدیل شـــد. محمدمهدی شـــریعتمدار، رایـــزن فرهنگی اســـبق ایران در لبنـــان در گفت‌وگو 
بـــا »ایـــران« تأکید می‌کنـــد حمایت مســـتمر جمهوری اســـامی از مقاومت اســـامی لبنان و 
پاســـخ‌های شـــدیداللحن تهران درباره موضوع ســـاح حزب‌الله، معادلات منطقه‌ای و موازنه 
سیاســـی را به نحوی تغییـــر داده که اســـرائیل با وجود آتش‌‌بـــس در غزه ناگزیر بـــه بازنگری 
 در پـــروژه خلع ســـاح حـــزب‌الله و طراحـــی احتمالی حملات نظامی به لبنان شـــده اســـت. 
بـــه اعتقـــاد او، رایزنی‌های ایران با عربســـتان، فشـــارهای ســـعودی علیه حـــزب‌الله و جامعه 
لبنـــان را تعدیـــل کرده و نشـــان داده اســـت کـــه در ماه‌های اخیر، شـــرایط سیاســـی به هیچ‌ 

وجه به ســـود پیشـــبرد پروژه خلع ســـاح نبوده اســـت.

گفت و گو

در روند این معادلات حساس که اشاره کردید، بی‌طرفی رسمی 
ایران در امور داخلی لبنان در مقابل فشارهای داخلی و منطقه‌ای 

تا چه حد قابل تحقق است؟

ایـــران هرگز در امـــور داخلی لبنـــان دخالتی نکرده اســـت. برخلاف مثـــاً ایالات 
متحـــده آمریـــکا کـــه در تعیین نخســـت‌وزیر و برخـــی تصمیمات سیاســـی لبنان 
دخالت مســـتقیم می‌کند و تحت فشـــار آن، برخـــی تحولات رخ می‌دهـــد، ایران 
چنین رویکردی نداشـــته اســـت. نمونه آن این اســـت که همه پارلمـــان لبنان به 
دنبـــال انتخاب نجیب میقاتـــی بودند اما تحت فشـــار خارجی انتخـــاب متفاوتی 
صـــورت گرفت؛ حال آنکه ایران هیچ گاه چنین اعمال نفوذی نکرده اســـت. حتی 
مخالفان سیاســـی در لبنان نمی‌توانند موردی را نشـــان دهند کـــه ایران چیزی را 
نـــه بر دولت و نه بر جامعـــه لبنان و حتی نه بر مقاومـــت و حزب‌الله تحمیل کرده 
باشـــد. مقاومـــت لبنان نیز که هم‌پیمان ایران اســـت، مســـتقل عمـــل می‌کند و 
هیچ دیکته‌ای از ســـوی ایران بر آن تحمیل نمی‌شـــود. بنابراین، ادعاهایی درباره 
دخالـــت ایـــران در لبنان یـــا ادعای طرفـــداری یا بی‌طرفی رســـمی ایـــران در امور 

داخلی این کشـــور، نادرســـت اســـت و هیچ پایه تاکتیکی ندارد.
ایـــران به طور آشـــکار از مقاومـــت حمایت می‌کند و دلیل آن نیز روشـــن اســـت: 
وجود اشـــغالگری اســـرائیل، توســـعه‌‌طلبی این رژیـــم و تهدیدات و چشـــم‌‌انداز 
تجاوزگرانـــه آن نســـبت به کشـــورهای منطقـــه، از جمله لبنان، کاملاً مشـــخص و 

غیرقابـــل انکار اســـت. این وضعیت مســـتقیماً با 
امنیت ملی جمهوری اســـامی ایران ارتباط 

دارد و همچنیـــن بـــا اصـــول و آرمان‌هـــای 
جمهوری اســـامی ایران سازگار نیست. 
بنابرایـــن ایـــران تا زمانی که اشـــغالگری 
ادامـــه دارد، از مقاومت حمایت می‌کند 
و تا مقاومت پابرجاست، حق مقاومت 
نیـــز به‌عنوان یـــک حق پذیرفته‌شـــده 

بین‌المللی محفوظ اســـت.
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